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 الرحيم الرحمن  االله بسم

 انس با قرآن 
 فضيلت قاري قرآن

0Fشوند تذكر: توجه داشته باشيد كه روايات اهل بيت در كنار يكديگر تفسير مي

ها توسط  و مفهوم كامل آن 1
گردد كه اين مقدار از  گردد، بر همين اساس با دقت در روايات ديگر مشخص مي درك مي ديگر احاديث

كنند و سعي وافر در عمل به  خوانند، با آن انس دارند، در آن تفكر مي فضيلت براي كساني است كه قرآن را مي
 آن دارند.

 :به سلمان فارسي فرمودوسلم  وآله وعليه االله پيامبر اكرم صلي
  :خواندن قرآن كهه ملازم باش بسلمان  اي
 ،  خواندن آن كفاره گناهان استـ 1
 ،و مانع از آتشـ 2
 ،و امان از عذابـ 3

  :خواند مي براي كسي كه قرآنو 
 شود، نوشته ميشهيد صد ـ در مقابل هر آيه ثواب 4
 ،شود داده مىثواب پيغمبرى  اي هر سورهه بدر قبال و ـ 5
  ،آيد مىفرود رحمت بر صاحب آن و ـ 6
 ،دنكن استغفار ميفرشتگان براى او و ـ 7
 ،شود مىوى مشتاق بهشت و ـ 8

                                                 
 :فرمود السلام  هيعل يعل نيرالمؤمنيام الف)ـ 1

 و كَمحم و امع و خَاص وخٌ ونْسم خٌ وثْلُ القْرُآْنِ ناَسص م رَ النَّبِيكوُنُفَإنَِّ أَمكاَنَ ي قَد ِتَشاَبهم    خَاص كَلاَم و امع انِ كَلاَمهجو َله ص الْكَلاَم ولِ اللَّهسنْ رم

ـ فَيشْتبَهِ علَى منْ لَم يعرِف و لَم يدرِ ما عنَى اللَّه بِه و ) 7و جلَّ في كتاَبهِ ـ ما آتاكُم الرَّسولُ فَخُذوُه و ما نَهاكُم عنهْ فَانْتَهوا (حشر/ زَّالقْرُآْنِ و قاَلَ اللَّه ع  مثْلُ

  ـ  رسولهُ ص

وسلم به دو  آله و عليه اللَّه و محكم و متشابه دارد، گاهى رسول خدا صلىّ  وسلم هم مانند قرآن ناسخ و منسوخ و خاص و عام آله و عليه اللَّه پيغمبر صلىّ امر

چه  آورده اخذ كنيد و از آن انت چه را پيغمبر براي فرمود: سخنى عام و سخنى خاص مثل قرآن. و خداى عزّ و جلّ در كتابش فرموده: ـ آن يطريق سخن م

 .تان كرده باز ايستيد ـ كسى كه مقصود خدا و رسولش را نفهمد و درك نكند (امر) بر او مشتبه شود نهي

  64، ص1 الإسلامية)، ج -(ط  الكافي

 :اند فرموده زين السلام هيرابطه امام رضا عل نيدر هم ب)

هكَمحالقْرُآْنِ إِلَى م ِتَشاَبهم دنْ رإِلى  م يديمٍ  هَتقسم راطص  وا مكَمِ القْرُْآنِ فرَُدحكَماً كَمحم القْرُآْنِ و ِتَشاَبهتَشاَبِهاً كَمارِناَ مْي أَخبقاَلَ إنَِّ ف ا إِلَى ثُمهتَشاَبِه

  محكَمها و لاَ تَتَّبِعوا متَشاَبِهها دونَ محكَمها فَتَضلُّوا ـ

وجود  كس متشابهات قرآن را به محكمات آن ارجاع دهد، به راه راست هدايت شده است، سپس فرمودند: در اخبار ما نيز همانند قرآن محكم و متشابه هر

 .شويد ت آن را به محكمات آن ارجاع دهيد و فقط به دنبال متشابهات آن نرويد كه گمراه ميمتشابها نيهم يدارد، برا
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 ،دگرد راضى مىخدا از وى ـ و 9
  :بخواندقرآن را مؤمن چون درستى كه ه و ب

 ،نظر كندبه او رحمت  اخدا بـ 10
 به او بدهد، اي حوريه خواندهقرآن اي كه از  هر آيهه و بـ 11
  ،عطا كند نورى بر صراط خواندهقرآن كه از هر حرفى ه و بـ 12

 :پس چون ختم كند قرآن را
 رسانده باشند به او مرحمت فرمايد،هاى پروردگار خود را  ثواب سيصد و سيزده پيغمبر كه رسالتـ 13
 خدا فرستاده باشد بر پيامبران خود، خوانده است،هر كتابى را كه مانند اين است كه و ـ 14
 ،حرام گرداندو خدا بدن او را بر دوزخ ـ 15
 ،بيامرزدكه خدا او را و پدر و مادر او را  برنخيزد تا آناز جاى خود و ـ 16
  ،هر سوره قرآن شهرى در بهشت فردوسه و بدهد او را بـ 17

 هر شهرى از يك دانه مرواريد سبز  ـ1/17
 در هر شهرى هزار سرا باشد  ـ2/17
 ر حجره باشد ى هزايو در هر سرا ـ3/17
 در هر حجره صد گنبد از نور  ـ4/17
 بر هر گنبد صد هزار در از رحمت  ـ5/17
 بر هر درى صد هزار دربان  ـ6/17
 ها به بهترين رنگ اي دست هر دربان هديهه ب ـ7/17
 از دنيا و هر چه در اوست است كه بهتر (حرير زر بافت)  دستاري از استبرقدربان هر و بر سر  ـ8/17
 و در هر گنبدى هزار دكان از عنبر  ـ9/17

 فراخى هر دكان از مشرق تا مغرب  ـ10/17
 و بالاى هر دكان هزار تخت  ـ11/17
 و بر هر تختى هزار فرش  ـ12/17
 (بيش از هزار متر)و از فراشى تا فراشى هزار ذرع  ـ13/17
 و بر هر فراشى حورى چشم فراخ  ـ14/17

 كه دور سرين او هزار ذرع باشد  ـ14/17ـ1
 و بر اوست صد حلّه  ـ14/17ـ2
 اى او ه شود مغز ساق او از زير حلهّ و ديده مى ـ14/17ـ3
 مرواريد و ياقوت ه ست از عنبر آراسته با و بر سر او تاجي ـ14/17ـ4
 و بر سر او شصت هزار گيسو است از مشك و غاليه  ـ14/17ـ5
 گوشواره است  و در دو گوش او دو ـ14/17ـ6
 بند است از جواهر  و در گردن او هزار گردن ـ14/17ـ7
 بندى هزار ذرع  ردنگبين هر  ما ـ14/17ـ8
 و پيش هر حورى هزار خدمتكار  ـ14/17ـ9
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 دست هر خدمتكارى هزار جام از طلا ه ب ـ14/17ـ1/9
 بعضى ه در هر جامى هزار رنگ شربت كه نماند بعضى از آن ب ـ14/17ـ2/9
 و در هر گنبدى هزار خوان باشد  ـ14/17ـ3/9
 و در هر خوانى صد هزار كاسه  ـ14/17ـ4/9
 و در هر كاسه صد هزار رنگ از طعام كه نماند بعضى از آن بعضى  ـ14/17ـ5/9
  .يابد دوست خدا از هر رنگى صد هزار لذت مي ـ14/17ـ6/9

  :بخواندرا مؤمن قرآن سلمان چون  اي
 ،گشايد ميبر او را خدا درهاى رحمت ـ 18
تسبيح تا روز قيامت كه كند  اي خلق مي فرشته ش بيرون بيايد، خداونداز دهانهر حرفى كه بيرون در ازاي و ـ 19
 (و ثواب آن به او برسد)، ،گويد

 ها به اين دليل است كه: ي اين و همه
 نيست،تر  ـ بعد از ياد گرفتن علم، هيچ چيزي نزد خداوند از خواندن قرآن محبوب20
  ،بعد از عالمان حاملان قرآنو تعالى بعد از پيغمبران عالمانند  خداي نزددرستى كه بزرگوارترين بندگان ه و بـ 21
  ،روند پيغمبران روند از دنيا چنانچه بيرون مي بيرون ميـ (حاملان قرآن) 22
  ،خيزند از قبرها با پيغمبران و برمىـ 23
 ،رانگذرند بر صراط با پيغمب و ميـ 24
 ،گيرند ثواب پيغمبران را و ميـ 25

 1F1. تفااز بزرگوارى و شردارند نزد خداى تعالى  چه به دليل آنطالب علم و حامل قرآن  خوشا بهپس 
  

                                                 
ارِ و أَمانٌ منَ الْعذَابِ و يكْتبَ لَه بقِرَاءةِ كلُِّ آيةٍ ثوَاب مائَةِ شَهِيد و نَ النَّقَالَ رسولُ اللَّه ص يا سلْمانُ علَيك بِقرَاءةِ الْقرُْآنِ فَإنَِّ قرَاءتَه كَفَّارةُ الذُّنُوبِ و ستْرةٌَ مـ 1

ةُ و رضي عنْه الْمولىَ و إنَِّ الْمؤْمنَ إِذاَ قرَأََ الْقرُْآنَ نظَرََ اللَّه و اشْتاَقتَ إِلَيه الجْنَّيعطَى بِكلُِّ سورةٍ ثَواب نَبيِ مرْسلٍ و تنَْزلُِ علَى صاحبِه الرَّحمةُ و تسَتَغفْرُ لَه المْلاَئكَةُ 

ب ثلَاَثمائَةٍ و ثلَاَثَةَ عشرََ نَبِياً بلَّغُوا رسِالات ربهمِ و تَم القْرُْآنَ أَعطَاه اللَّه ثَواإِليَه باِلرَّحمةِ و أَعطاَه بِكلُِّ آيةٍ أَلْف حورٍ و أَعطاَه بِكلُِّ حرفْ نُوراً علَى الصرَاط فَإِذاَ خَ

قوُملاَ ي لَى النَّارِ وع هدسج اللَّه رَّمح و هائِلىَ أَنْبيع تَابٍ أَنْزَلَ اللَّها قرَأََ كلَُّ ككأََنَّمل و لَه رَ اللَّهْغفتَّى يح هقَامنْ مي  مينَةً فدي الْقرُْآنِ مةٍ فوربِكلُِّ س اللَّه طَاهأَع و هيوأَب

بيت منْ نُورٍ علَى كلُِّ بيت مائَةُ أَلْف أَلفْ حجرةٍَ و في كلُِّ حجرةٍَ مائَةُ أَلْف  الجْنَّةِ الْفرْدوسِ و كلُُّ مدينَةٍ منْ درةٍ خضَرَْاء في جوف كلُِّ مدينَةٍ أَلفْ دارٍ و في كلُِّ دارٍ

لىَ رع نٍ آخرََ ونْ لَوةٌ ميدابٍ هوكلُِّ ب دابٍ بِيوب ْائَةُ أَلفابٍ ملىَ كلُِّ بةِ عمنَ الرَّحابٍ ما بم ا وْنينَ الدرٌ مَرقٍَ خيتَبِنْ إسيلٌ مْندابٍ موائَةُ أْسِ كلُِّ بم تيي كلُِّ بف ا ويهف

ف ذراعٍ و أَلفْ سريِرٍ و علىَ كلُِّ سرِيرٍ مائَةُ أَلفْ فرَاشٍ و منْ فرَاشٍ إِلىَ فرَاشٍ أَلْ أَلفْ دكَّانٍ منَ الْعنْبرِ سعةُ كلُِّ دكَّانٍ ما بينَ الْمشْرقِِ و المْغْربِِ و فَوقَ كلُِّ دكَّانٍ مائَةُ

اءرورَاشٍ حقَ كلُِّ ففَو ت اءرنْ وا مهَاقيخُّ سرىَ ملَّةٍ يح ْائَةُ أَلفا مهَليع اعٍ ورذ ْا أَلفهجيِزَتةُ عاردتاس نَاءيع و ركَلَّلٌ باِلدرِ منْبنَ الْعم ا تَاجهأْسلىَ رع لَلِ وْالح ْلك

انِ و في عنقُها أَلفْ قلَادةٍ منَ الجْوهرِ بينَ كلُِّ قلَادةٍ أَلفْ ذراعٍ و بينَ يدي كُلِّ اليْاقُوت و علىَ رأسْها ستُّونَ أَلفْ ذُؤاَبةٍ منَ الْمسك و الْغاَليةِ و في أذُُنيَها قرُْطَانِ و شنَْفَ

ضُه بعضاً و في كلُِّ بيت أَلفْ مائدةٍ و في كلُِّ مائدةٍ مائَةُ أَلْف ف خاَدمٍ بيِد كُلِّ خاَدمٍ كَأْس منْ ذَهبٍ و في كلُِّ كَأسٍْ مائَةُ أَلفْ لَونٍ منَ الشَّرَابِ لاَ يشْبِه بعحوراء أَلْ

لَو ْةٍ أَلفعَي كلُِّ قصف ةٍ وعَنُ إِقصؤْمانُ الْمْلما سلذََّةٍ ي ائَةَ أَلْفنٍ مَنْ كُلِّ لوم ِجدضاً يعب ضُهعب شْبِهامِ لَا ينَ الطَّعنٍ م خَلقََ اللَّه ةِ ومالرَّح ابب هَليع اللَّه َذَا قَرأََ القْرُْآنَ فتَح

بسلكَاً يم هَنْ فمم ُخْرجي ْرفبكِلُِّ حَشي سلَي ةِ فَإِنَّهاميْمِ القوإِلىَ ي لَه ح تَع اللَّه ْندع ادبالْع َإنَِّ أَكرْم ةِ القْرُْآنِ ورَاءنْ قم إِلىَ اللَّه بلمِْ أَحلُّمِ الْعتَع دعب ء اءِالأَْنْبي دعالىَ ب

صرَاط مع الأَْنْبيِاء و يأْخذُُونَ ثَواب الأَْنْبِياء فَطوُبى جونَ منَ الدنيْا كمَا يخْرجُ الأَْنْبِياء و يحشرَُونَ منَ القُْبورِ مع الأَْنْبيِاء و يمرُّونَ علىَ الالْعلَماء ثمُ حملَةُ القْرُْآنِ يخْرُ

ع ما لَهلِ الْقرُْآنِ مامح لْمِ وبِ الْعطاَلالشَّرفَل ةِ ونَ الْكَرَامم اللَّه 39صجامع الأخبار(للشعيري)       .نْد 
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  السلام هميعل تياهل ب يدوست

 إِنَّ  حُسْناً  فيها لَهُ  نَزِدْ  حَسَنَةً  يَـقْتَرِفْ  مَنْ  وَ   الْقُرْبى فِي الْمَوَدَّةَ  إِلاَّ  أَجْراً  عَلَيْهِ  أَسْئـَلُكُمْ  لا قُلْ  الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا الَّذينَ  عِبادَهُ  اللَّهُ  يُـبَشِّرُ  الَّذي ذلِكَ 
 )23/شوري( شَكُورٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ 

من هيچ پاداشى از «دهد! بگو:  مىاند به آن نويد  اين همان چيزى است كه خداوند بندگانش را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده
افزاييم؛ چرا كه  اش مى ]؛ و هر كس كار نيكى انجام دهد، بر نيكى داشتن نزديكانم [اهل بيتم  كنم جز دوست شما بر رسالتم درخواست نمى

 .خداوند آمرزنده و سپاسگزار است

 تفسير آيه

رسالت و پيامبري رسول گرامي اسلام محقق شده در آيات قبل به بيان اجر عظيم مؤمنان پرداخته است كه در سايه 
كرد  گاه اين توهم را ايجاد مىوسلم  وآله وعليه االله صليجا كه ابلاغ اين رسالت از سوى پيامبر بزرگوار اسلام  از آن است و

بگو: من هيچ «دهد: طلبد به دنبال اين سخن به پيامبر دستور مى كه او چه اجر و پاداشى در برابر رسالت خود از مردم مى
قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ ( ».القرباى مرا دوست داريد كه ذوى كنم، جز اين اجر و پاداشى بر اين موضوع از شما درخواست نمى

 ). أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى
از دودمان پيامبر  السلام ليهمله ولايت و قبول رهبرى ائمه معصومين عأالقربى بازگشت به مس دوستى ذوى

له ولايت الهيه است، و پر واضح أو ادامه مس آن حضرتكند كه در حقيقت تداوم خط رهبرى  مىوسلم  وآله وعليه االله صلي
است و  ها سبب سعادت خود انسانوسلم  وآله وعليه االله صلياست كه قبول اين ولايت و رهبرى همانند نبوت پيامبر 

 كند. ت مىها بازگش اش به خود آن نتيجه
 كه: توضيح اين

ها به  مفسران در تفسير اين جمله بحثهاى فراوانى دارند و تفسيرهاى مختلفى، كه هر گاه با ذهن خالى از پيشداوري
اند كه نه با  اند، و احتمالاتى را برگزيده هاى مختلفى از مفهوم اصلى آيه دور شده بينيم بر اثر انگيزه ها نگاه كنيم مى آن

 ن نزول و ساير قرائن تاريخى و روايى.أسازگار است و نه با ش محتواى آيه
 رفته چهار تفسير معروف براى آيه وجود دارد. هم روي

ها  است و محبت آنوسلم  وآله وعليه االله صليالقربى نزديكان پيغمبر  همان كه در بالا اشاره شد كه منظور از ذوى ـ1
اى بر اداى  از دودمان آن حضرت، و پشتوانه السلام ليهممعصومين ع اى است براى قبول امامت و رهبرى ائمه وسيله

 رسالت.
اند، و روايات فراوانى از طرف شيعه و اهل سنت  جمعى از مفسران نخستين، و تمام مفسران شيعه اين معنا را برگزيده

 .استدر اين زمينه نقل شده 
 كند. دعوت مى »قرب الهى« است كه شما را بهمنظور اين است كه اجر و پاداش رسالت دوست داشتن امورى  ـ2

وجه با ظاهر آيه سازگار نيست، زيرا در اين  اند به هيچ اين تفسير را كه جمعى از مفسران اهل سنت انتخاب كرده
خواهم كه اطاعت الهى را دوست بداريد، و مودت آن را به دل بسپاريد، در  شود كه از شما مى صورت معنى آيه چنين مى

 خواهم (نه مودت اطاعت الهى). ه بايد گفته شود من از شما اطاعت الهى را مىحالى ك
بعلاوه در ميان مخاطبين آيه كسى وجود نداشت كه دوست ندارد به خدا نزديك شود حتى مشركان نيز علاقه 

 پنداشتند.  اى براى اين كار مى ها را وسيله بت  عبادت داشتند كه به خدا نزديك شوند و اصولاَ
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 منظور اين است كه شما بستگان خودتان را به عنوان پاداش رسالت داريد و صله رحم بجا آوريد. ـ3
با اين تفسير هيچ تناسبى در ميان رسالت و پاداش آن وجود ندارد، زيرا دوست داشتن بستگان خود چه خدمتى 

 بوده باشد؟وسلم  وآله وعليه االله صليتواند به پيامبر  مى
 اجر رسالت قرار داده شود؟!و چگونه ممكن است 

كه با اكثر  خاطر اين همنظور اين است كه پاداش من اين است كه خويشاوندى مرا نسبت به خود محفوظ داريد، و ب ـ4
از طريق نسبى با قبايل قريش وسلم  وآله وعليه االله صليقبايل شما رابطه خويشاوندى دارم مرا آزار ندهيد (زيرا پيامبر 

با بسيارى از قبايل ديگر، و از طريق مادر با جمعى از مردم مدينه از قبيله  ـ ازدواجـ ارتباط داشت و از طريق سببى 
 سعد). النجار، و از طرف مادر رضاعى به قبيله بنى بنى

الت از كسانى است كه رسالت او را اين تعبير بدترين معنايى است كه براى آيه شده است چرا كه درخواست اجر رس
ها پيامبر  ها نيست، آن اند، و هر گاه كسانى رسالت را پذيرا شوند ديگر نيازى به اين بحث  پذيرا شده

گذارند، احتياجى ندارد كه به خاطر قرابت و خويشاونديش او  را به عنوان فرستاده الهى احترام مىوسلم  وآله وعليه االله صلي
ها است، در واقع اين تفسير را بايد از اشتباهات  اين ي د، چرا كه احترام ناشى از قبول رسالت ما فوق همهرا محترم بشمرن

 بزرگى شمرد كه دامان بعضى از مفسران را گرفته و مفهوم آيه را به كلى مسخ كرده است.
2F

1 
 افزايد كه خداوند بر حسن عمل مى اشاره به معناى اين

به » حسنه«به معناى اكتساب است، و كلمه » اقتراف«كلمه  »حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ وَ مَنْ يَـقْتَرِفْ « 
در مورد عمل به » حسن«معناى آن عملى است كه مورد رضاى خداى سبحان باشد، و در ازايش ثواب دهد، و كلمه 

و بدى و زشتى » مساءت«آن هدفى است كه او در نظر دارد، هم چنان كه معناى سازگار بودن آن با سعادت آدمى، و با 
اين است كه جهات نقص آن را تكميل كند، و از اين باب » زيادتر كردن حسن عمل«عمل، بر خلاف اين است، و معناى 

چه  ـ و به طور مسلم بهتر از آن عْمَلُونَ وَ لنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانوُا ي ـَ«چنان كه در آيه  هماست زيادتر كردن ثواب عمل، 
 ) 7عنكبوت/».(دهيم شان مى كردند جزاي مى

شان قرار داده، و از  كردند جزاى عمل چه مى ـ خداوند بهتر از آن ليَِجْزيَِـهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ «و آيه 
 هر دو جهت نظر دارد، هم تكميل نواقص، و هم زيادى ثواب.به  )38نور/».(فضل خود بيشتر هم بدهد

اى به جاى آورد، ما با رفع نواقص آن و زيادى اجر حسنى بر آن  و معناى آيه مورد بحث اين است كه: هر كس حسنه
و برملا هاى عمل را از عاملش ظاهر  كند، و شكور است، خوبى ها را محو مى افزاييم كه خدا آمرزگار است و بدى حسنه مى

 سازد. مى
وسلم است، و مؤيد اين  وآله وعليه االله همان مودت به قرباى رسول خدا صلي» حسنه«اند: مراد از  گفته  بعضى از مفسرين

در باره مودت به » قلُْ لا أَسئَلكُُم علَيه أَجراً«السلام وارد شده، كه آيه  احتمال رواياتى است كه از ائمه اهل بيت عليهم
 وسلم نازل گرديده است. وآله وعليه االله رسول خدا صلي قرباى

التفاتى از تكلم به غيبت به كار رفته، چون قبل از اين جمله خداى تعالى گوينده  »إنَِّ اللَّه غفَُور شكَُور«و در جمله 
ور است. و وجه اين فرمايد خدا غفور و شك كنيم، و در اينجا غايب حساب شده، مى فرمود ما چنين و چنان مى بود، مى

التفات آن است كه خواسته به علت غفور و شكور بودن خود اشاره كند، و بفرمايد بدين جهت غفور و شكور است كه 
 است.» اللَّه«

3F

2 

                                                 
 406، ص 20 تفسير نمونه، جـ 1
 طور خلاصه شده به بعد به 70ص  18 ترجمه تفسير الميزان جـ 2
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 اجر رسالت
خواهيم، و  گفتند پاداشى از شما در برابر دعوت رسالت نمى خوانيم: پيامبران مى در بسيارى از آيات قرآن مجيد مى

 .4F1» رَبِّ الْعالَمِينَ   ما أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى« ما تنها بر پروردگار عالميان استپاداش 
  :گويد شود: در يك جا مى و در مورد شخص پيامبر اسلام نيز تعبيرات مختلفى ديده مى

بگو پاداشى را كه از شما خواستم تنها به سود شما است اجر ـ  أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ قُلْ ما سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فـَهُوَ لَكُمْ إِنْ «ـ 1
 )47/(سبا».و پاداش من فقط بر خداوند است

بگو من در برابر ابلاغ  ـ ربَِّهِ سَبِيلاً   تَّخِذَ إِلىقُلْ ما أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شاءَ أَنْ ي ـَ«خوانيم:  و در جاى ديگر مىـ 2
كنم، مگر كسانى كه بخواهند راهى به سوى پروردگارشان   گونه پاداشى از شما مطالبه نمى رسالت هيچ

 )57(فرقان/.»برگزينند
طلبم   شما پاداشى نمى من ازـ  قُلْ ما أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ ما أنَاَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ «گويد:  و بالآخره در مورد ديگرى مىـ 3

 )86/(ص».كنم  و چيزى بر شما تحميل نمى
 گيرى كردن از آن آسان است:  گانه را با آيه مورد بحث در كنار هم بگذاريم نتيجه هر گاه اين آيات سه

 كند. در يك جا به كلى نفى اجر و مزد مىـ 1
 جويد. به سوى خدا مى خواهم كه راهى گويد: من تنها پاداش از كسى مى در جاى ديگر مىـ 2
 ام براى خود شما است. گويد پاداشى را كه از شما خواسته و در مورد سوم مىـ 3

 افزايد: مودت در قربى پاداش رسالت من است،  و بالآخره در آيه مورد بحث مى
 يعنى:

 ها را دارد:  ام كه اين ويژگي من پاداشى از شما خواسته
 مطلقا چيزى نيست كه نفعش عائد من شود، ـ 1
 صد در صد به سود خود شما است، ـ 2
 سازد. و چيزى است كه راه شما را به سوى خدا هموار مىـ 3

5F

2. 
به وسيله رهبران الهى و جانشينان وسلم  وآله وعليه االله صليله ادامه خط مكتب پيامبر أبه اين ترتيب آيا جز مس

له مودت پايه اين ارتباط بوده در اين أباشد؟ منتها چون مس تواند اند امر ديگرى مى او بوده معصومش كه همگى از خاندان
 آيه با صراحت آمده است.

ها به  به كار رفته كه در تمام آن »القربى« كه غير از آيه مورد بحث در قرآن مجيد در پانزده مورد ديگر كلمه جالب اين
 جا به معنى در اين منحصراً »قربى« حال معلوم نيست چرا بعضى اصرار دارند كه اينمعنى خويشاوندان و نزديكان است با 

 را كه در همه جا در قرآن در آن به كار رفته است كنار بگذارند؟ بوده باشد، و معنى ظاهر و واضح آن »تقرب الى اللَّه«
                                                 

 180 -164 -145 -127 -109سوره شعرا آيه ـ 1

 ع شده است:ودر آيات فوق هم اشاره به همين موضـ 2

كنم، اين رسالت (و يا قرآن) جز تذكر براى  بگو من در برابر اين رسالت از شما اجرى درخواست نمىـ  للعْلَمين  أسَئَلُكُم عليَه أَجرًا إِنْ هو إِلَّا ذكرَْى قُل لَّا

 )90/انعام(عالميان نيست. 

 )104يوسف/طلبى؛ آن نيست مگر تذكرّى براى جهانيان! ( ها پاداشى نمى و تو (هرگز) از آنـ  عالَمينَو ما تَسئَلُهم علَيه منْ أَجرٍ إِنْ هو إِلَّا ذكرٌْ لِّلْ
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 افزايد: اين نكته نيز قابل توجه است كه در پايان همين آيه مورد بحث مى
افزاييم، چرا كه خداوند آمرزنده و شكرگزار است و به  آن كس كه عمل نيكى انجام دهد بر نيكى عملش مى«

 ).وَ مَنْ يَـقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ( ».دهد  اعمال بندگان جزاى مناسب مى
ها را در دل  آن بهميشه در زير پرچم رهبران الهى قرار دهد، حاى از اين برتر كه انسان خود را  چه حسنه

ها توضيح بخواهد،  جا كه مسائل براى او ابهام پيدا كند از آن ها را ادامه دهد، در فهم كلام الهى آن گيرد، و خط آن
6Fها را الگو و اسوه خود سازد. ها را معيار قرار دهد، و آن عمل آن
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منظور  داردكه تصريح   است نقل شدهدر تفسير اين آيه  اهل سنتفقهاي شيعه و از  و متواتري متعدد روايات

 وسلم يعني اميرالمؤمنين و همسر و فرزندانش هستند. وآله وعليه االله القربي در اين آيه اهل بيت پيامبر صلي از ذوي
 نماييم. جا اشاره مي فقط به يك روايت در اين

بن ابى نجران از عاصم بن حميد، از محمد بن مسلم برايم حديث كرد كه در تفسير قمى آمده كه: پدرم از ا
 » قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى«  السلام شنيدم كه فرمود: منظور از قربى در آيه گفت: از امام باقر عليه

وسلم  وآله وعليه االله صليفرمايد: انصار (مسلمانان اهل مدينه) نزد رسول خدا  اهل بيت رسول خدايند آن گاه مى
رفتند، و عرضه داشتند: ما شما را منزل داديم و يارى كرديم، اينك مقدارى از اموال ما را بگير، و در رفع 

بينى كه  فرمايد: مگر نمى و سپس مى ؛را فرستادشان اين آيه  هايت مصرف كن، خداى تعالى در پاسخ گرفتاري
اى نسبت به اهل بيت او داشته  ممكن است مردى دوستى داشته باشد كه در عين دوستيش با وى در دل كينه

باشد، در نتيجه دل او سلامت نخواهد داشت. خداى تعالى در اين آيه خواسته است در دل رسول خدا 
ليه امتش نباشد، لا جرم مودت در قربى را بر امت واجب كرد، حال اگر به آن چيزى عوسلم  وآله وعليه االله صلي

 اند. اند، و اگر تركش كنند باز واجبى را ترك كرده عمل كنند واجبى را انجام داده
 گفتند: سپس فرمود: انصار از حضور رسول خدا برگشتند در حالى كه به يكديگر مى

شان  اشتيم و او نپذيرفت، و دستور داد در دفاع از اهل بيتش با دشمنانما اموال خود را در اختيار آن جناب گذ
اى هم كلام آن  چيزى نگفت. طايفهوسلم  وآله وعليه االله صلياى از ايشان گفتند: نه رسول خدا  بجنگيم. و طايفه

عَلَى اللَّهِ    ولُونَ افـْتَرىأَمْ يَـقُ «  شان را در جمله جناب را تكذيب نموده و آن را افتراء بر خدا خواندند و خدا تكذيب
 حكايت كرده، و سپس فرموده: آيه بعدي)»(كَذِباً 
وَ يَمْحُ اللَّهُ « زند، يعنى: بگو اگر من بر خدا افتراء ببندم خدا مهر بر دلم مى »قَـلْبِكَ   فإَِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلى«

دهد، و حق را با كلماتش  داشته باشد باطل نشان مى يعنى خدا باطل را هر چه هم صورت حق به جانبى »الْباطِلَ 
إِنَّهُ عَلِيمٌ « هستند،الشريف)  فرجه تعالي االله (عجلآل محمد ائمه و قائم  »كلماته« كند. و منظور از احقاق و اثبات مى

 7F2.»بِذاتِ الصُّدُورِ 
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 اي اهميت محبت اهل بيت در كلام امام خامنه
 خالصهاي  عواطف صحيح پشتوانه ايمان

ها، در  افكنى ها، در ميان شبهه ى شيعه، كلام شيعى و معارف شيعى، در طول زمان، در ميان تحريف فقه شيعه، فلسفه
المال كه در خدمت   هاى بيت ى پول ى سياسى ظالمانه، پشتوانه هاى شبه علمى، آن هم همراه با پشتوانه ميان بافندگى

ها و  است خود را، هم سالم نگه دارد، هم تكامل ببخشد، هم توسعه ببخشد و دلگرفته، توانسته  اهداف مغرضانه قرار مي
ها انسان را در اقطار عالم، نه فقط در ايران، مقهور عظمت و استحكام خود قرار دهد. اين ناشى از  هاى ميليون ذهن

درت علمى به تنهايى كافى چيست؟ يقيناً سلامت و اصالت اين فكر، بيشترين تأثير را دارد. اما جاهايى هست كه ق
هاى خالص هم همان است؛ و آن، عواطف صحيح  ى ايمان نيست؛ يك چيز ديگر لازم است؛ آن چيزى كه پشتوانه

بيت، همين چيزى كه در قرآن هم روى آن تكيه شده؛  برخاسته از معرفت درست است. اين محبت ائمه، اين محبت اهل
ى   ها در همه ى آن  گشاى اشاره ها و انگشت راه هاى آن بيت و راهنمايى ؛ اين تمسك به سخنان اهل» الْقُرْبى  إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي«

ى سالم و مستحكم را از گزندها محفوظ نگه دارد. عالمان و  مسائل، آن عامل مهمى است كه توانسته اين انديشه
تواند عالم و  شدند، كم نيستند. آن عاملى كه مي ها ى لغزشگاه متفكّرانى كه مقهور پول و زور و قدرت و شهوت و بقيه

8Fى با عواطف است. اين را شيعه حفظ كرده است.  ها دور نگه دارد، همين جوشش ايمان آميخته  عامى را از اين لغزشگاه

1 
 دار كردن محبت اهل بيت، خيانت است خدشه

جريان تشيع، همين جريان عاطفى است؛ البته از اولِ تاريخ تشيع تا امروز، يك عنصر اصلى و اساسى در تشيع و 
كنيد كه اجر  ى پوچ. لذا شما در قرآن هم ملاحظه مى ى متكى به حقيقت، نه عاطفه ى متكى به منطق، عاطفه عاطفه

ى مهمى است كه  يلى نكتهاين خ».  الْقُرْبى  قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي«رسالت، محبت و مودت در قربى است؛ 
دار كردن اين محبت به هر شكلى و به هر صورتى، خيانت به جريان عظيم محبت اهل  بايد به آن توجه داشت. خدشه

 بيت و پيروى اهل بيت است. اين محبت را بايد حفظ كنيد.
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